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Abstract  

This is the retrieval of the other texts' presence and regenerating them in the 

narrative texts that enriches the process of reading as well as evaluation of 

any substantial work. On the other hand, assuming archaeology and its 

evidences as yet another textual source, the question arises that, how was 

the interplay between the narrative texts and archaeological evidences, as 

two influential and important texts, during their natural development 

process in Iranian society? Preliminary studies indicate that the issue had 

become increasingly apparent in the works of celebrated authors such as 

Sadegh Hedayat — due to their relatively extensive studies in different 

fields of historical geography, their historical approach, as well as their 

inherent propensity in discerning archaisms and “epochs” in their works. 

Furthermore, among his oeuvre, “Atash Parast” is the one that provides the 

ground for a comparative-intertextual reading, by establishing the 

connection between the narratives of the story and the most prominent 

elements of the Iranian archaeology. Accordingly, the present study 

explains the reasoning behind the relocation of the fabled place-in-question 

by comparing subsequent text (“Atash Parast”) with the former text (the 

travelogue of Eugène Flandin), using the principles of comparative and 

intertextual criticism to prove the hypothesis behind its intentional 

relocation from Persepolis to Naqsh-e Rostam .Moreover, the mentioned 

relocation has caused the elements of the original discourse to be separated 

from their context, placed in another context and provide more substantial 

archaeological ground for the intertextual reading of the work-in-question.   

Keywords: “Atash Parast”, Sadeq Hedayat, intertextuality, comparative 

literature, archaeology.   
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 نامة علمی جستارنامة ادبیات تطبیقیفصل                                                                                 

 1021سال ششم، شمارة بیستم، تابستان 

 تا نقش رستم: جمشیدتخت از 

 «پرستآتش»در داستان  ت عنصر مکانشناختی به ماهیّنگاهی باستان 

 2، نجمه درّی 1فاطمه جوهری

 10/4/0410،تاریخ پذیرش:4/5/0411تاریخ دریافت:

 (191-221صص )

 چکیده

متون  بخشد، بازیابی حضور دیگرخوانش و ارزیابی یک اثر غنای بیشتری می یندآفرچه که بر آن

اسی و شنعلم باستان دانستنض مفروسو، با دیگر از  و بازتولید آن در متن مورد مطالعه است.

ثابه دو ، به مشناسید که ادبیات و باستانشوال مطرح میؤر کسوت یک متن، این سمصادیق آن د

 هم ایرانی، چگونه بر ةمعدر جا و در طی مراحل روند رشد طبیعی خود گذار و مهم،ثیرمتن تأ

 داریدر آثار نویسندگان نام مسئلة مذکوردهد که ی نشان میهای ابتدایبررسی اند؟کنش داشته

های مختلف در حوزه ایصاحب مطالعات نسبتاً گستردهخود که -همچون صادق هدایت 

 یانهگرامدار و فضایی باستانرویکردی تاریخ شناسی شهرهای کهن بوده وجغرافیای تاریخی و اقلیم

ان ، داستنیز میان آثار ویدر خورد. پیش به چشم میبیش از  -استرا در آثار خود دنبال نموده 

شناختی ترین عناصر باستانبا یکی از مهمخود روایت -مکانمیان پیوند با برقراری  «پرستآتش»

از  .است بینامتنی اثر فراهم نموده -طبیقیخوانش ت برایزمینه را دیگر وی،  آثاربیش از  ،ایران

 ( و پیشین )سفرنامة اوژن فلاندن(«پرستآتش»با مقایسة دو متن پسین ) ،مطالعة حاضر ،رواین

(Eugène Flandin)  ی عنصر جایهبا یاری گرفتن از اصول نقد تطبیقی و بینامتنی، چرایی جابو

 ة تعمدّیو فرضیداده شناختی توضیح های باستانتبا تأکید بر واقعیّدر داستان مذکور  را مکان

ی، سبب جایهجاب این چنینهم است.نموده را اثبات رستم از تخت جمشید به نقش  آنبودن انتقال 
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، ه دنبال آنبکه است  در بافت دیگری شده قرار گرفتنو ه از بافت خود اولیّ جدایی عناصر گفتمان

 است. آمدههای فرامتنی اثر مذکور فراهم انشخو برایتری شناختی غنیبستر باستان

 .شناسیادبیات تطبیقی، باستانت، ، صادق هدایت، بینامتنیّ«پرستآتش: »واژهکلید 

 

 مقدمه. 0

یار بسادبیات منثور معاصر  ةحیطدر آثار وی  کهآشنای معاصر نام ةهدایت، نویسند صادق     

له از جممورد توجه قرار نگرفته است.  های دیگری نیز دارد که چندانسویه، است شده شناخته

در ، یانههای عامترانه، نیرنگستان، اوسانهشناسی )آثار پژوهشی وی با موضوع ایرانها تأمل در این

نر ه، رامین ویس و ۀچند نکته دربار، فرهنگ توده یا فولکلور ،پیرامون لغت فرس اسدی

ای هشهرستان، گجسته ابالیشان پهلوی )زب ةهای او در زمین( و ترجمههامدال ۀساسانی در غرف

آمدن ، کارنامه اردشیر بابکان، یسنهومنزند و ، یادگار جاماسب، شکنگزارش گمان، ایران

 جست.  توان بازرا می (خط پهلوی و الفبای صوتی، شاه ورجاوند

 ها در برخیها و بستر فکری همان پژوهشمندیهثیر بخشی از علاقأپا و ته ردّاگرچه ک      

جای  برداستانی دسته متون توان در آنوضوح میهاین امر را باز آثار وی قابل ردیابی است. 

پروین دختر ) ، مشاهده نموداست که با موضوع فرهنگ ایران باستان انجام شده ویمانده از 

نده زاز مجموعه داستان  «پرستآتش»، سگ ولگرداز مجموعه داستان  «تخت ابونصر»، ساسان

 ةاز مجموع «سایه مغول» ،سایه روشناز مجموعه داستان  «آخرین لبخند»و  «آفرینگان»، بگور

  (. اصفهان نصف جهانو نیز  انیران، مازیار

 آثار او انجام شده بارةگون و در نظرات گونازیادی که از نقطه  اًمطالعات نسبت با وجود       

 ،بر روی آثار وی صورت گرفتهمورد بحث  ةکه در حوز ایبه ثمر رسیدهاست، مطالعات 

ای متفاوت، دهو با رویکر بارهتر در این ای گستردهرشتهمیانهای نیاز به پژوهش، نبوده تعدادپر

ا ب یکی از این رویکردها، بررسی برخی از آثار داستانی هدایت .رسدنظر میه امری ضروری ب

حث با مباها آنپیدا و پنهان و ارجاعات ارتباطات  ص درموضوع فرهنگ ایران باستان و تفحّ

تاریخ  هایی ازهای وی، در بستر برشدست داستانشماری از این  کهچنان .شناسی استباستان
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 این مرز و بوم بالیده و تعدادی حتی پا را از این نیز فراتر گذارده و نه در فضا و مکانی موهوم

ای ته. این همان نکاندشناختی نمو یافتههایی با ارزش والای باستانبلکه در مکان در دل تاریخ

ته وی برداش گونه آثاراینشده از ن، پرده از زوایای تاریک و کمتر دیده است که تحقیق در آ

 .هددشناسی را به دست میثر ادبیات معاصر و علم باستانأیر و تتاثمیزان و مقیاسی از 

  بیان مسئله. 0-0

 گور هبه زندداستان  همجموع آثار منبعث از تاریخ و فرهنگ ایران باستان هدایت،ان در می     

خورد. این مجموعه که در سال نیز به چشم می -استتان کوتاه داس نهکه خود مشتمل بر -

ه نوشت  بوف کورپیش از  که هدایت است ةکارهای اولی ةدر زمر ،به چاپ رسیده است 1۰29

ورد نقد و که چندان نیز م است «پرستآتش» ،های این مجموعهکی از داستان. یشده است

ام و در تصریح ن گوره بزنده گونه که هدایت خود در کتاب نهما. است نگرفته ربررسی قرا

های است، این داستان با استفاده از یادداشت کرده بدان اشارهلیه روایت در سطور اوّ «فلاندن»

شدن داستان که حدود نود سال پیش از نوشته-وی خاورشناس فرانس (1119-1129) فلاندن

 است.  شده نوشته -بود کرده از ایران دیدن

اند دهدار بوشناس نامست دو نفر ایرانفلاندن و ککند که هدایت در آغاز داستانش اشاره می     

اس و این داستان بر اس انددهکر ایران باستانه تحقیقات مهمی راجع ب از آن، که نود سال پیش

که فلاندن در  دشومیآغاز داستان مذکور از جایی سپس  ها نوشته شده است.آن یادداشت

هایش در خلال کاوشخورده، لاقاتش با دو پیر سالاز تجربه م وستان خود، با یکی از دگفتگو 

 تشدیداری که در انتها، به سجده افتادن وی را در مقابل بقایای آ. گویدمیدر ایران سخن 

  .به دنبال داردها مربوط به مراسم آیینی آن

 ،خوردچشم میه های فلاندن بشتدر قیاس با یادداو در این داستان  کهحائز اهمیتی  ةنکت       

. است رستمنقش  هایآرامگاهجمشید به داستان از مقابر تخت  رویداد-مربوط به تغییر مکان

ازخوانی باوژن فلاندن  ةسفرنام ةپایبر  «پرستآتش»ساختار متنی  پژوهش حاضر،در  ،رواز این

لایل احتمالی دشناختی معتبر، آن و دیگر منابع تاریخی و باستانبر  ءتا با اتکا و بررسی شده

 تحلیل و تبیین شود.استانی رویداد د-این تغییر مکان
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 تحقیق ۀپیشین. 0-1

ن، شناختی و مباحث نزدیک به آستانی صادق هدایت از منظر باستانبررسی آثار دا بارةدر      

بازخوانی و » از جمله حسنلی و نادری در ؛صورت گرفته استچند هایی اکنون پژوهشت

مناسک تدفین »(، 1۰11) ««هاگورخمره»باورهای باستانی در  ةپایة هدایت برخانتفسیر تاریک 

کور، در بوف « ری»شهر کهن »(، 1۰91) «های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایتو آیین

بازیابی عنصر مکان در »(، 1۰92) «بازخوانی عناصر فرهنگی، اجتماعی و جغرافیای تاریخی

شناسی زن اثیری تبار»(، 1۰9۱) «جغرافیای تاریخی ری و تهران ةپایکور صادق هدایت بربوف 

نگاری آثار روایی گاه»(، 1۰9۱) ««ری ةخاننقاره »ات کشفیّ ةپایکور صادق هدایت بردر بوف 

های فوق، تبیین حضور ماحصل پژوهش. (1۰91) ««تاریخ تحولات بشر» ةپایصادق هدایت بر

، و های گورستانیدار از بازپردازی این سنن و سازهمیافته و رویکردی تاریخنظمی تسلسل 

مشتمل بر مراحل گوناگون حیات بشری در تعدادی از  ،هایی از سیری ممتدنیز رؤیت نشانه

   ست. بوده ا آثار داستانی صادق هدایت

ویی سنیز هم و کوربوف استنادی مکانی و زمانی رمان  هایترین نشانهرداری از مهمبهپرد     

شناختی های باستانبرخی از یافتهپاری زن اثیری داستان مزبور با سکتصویر و مکان به خا

ی در پژوهش کوربوف همچنین. هاستاین پژوهش نتایجنیز از دیگر  «ری ةاره خاننقّ» ةمنطق

 همهاجر به فلات ایران کاویده شد متعلق به آریاییان «سفال خاکستری»دیگر از منظر فرهنگ 

 از حیث گرایش« پرستآتش»داستان کوتاه ، ء(. در همین اثنا1۰91راد، )نادری و ساجدی ست.ا

و دلبستگی شدید هدایت به دین زرتشتی و ایران قدیم و نیز فرهنگ ایران باستان از سوی 

ذر، )رهگ صادق هدایت نقد آثار داستانیل کتاب رضا سرشار در جلد اوّمنتقدانی چون محمد

 پژوهشگری به نام صادق هدایتدُخت گودرزی در کتاب و سیمین (11-1۰: 1 ، ج.1۰92

 یشاما مطالعة پ. ( به اختصار مورد تحقیق و تفحّص قرار گرفته است2۱-2۲: 1۰90)گودرزی، 

از  تنی وهای درون مبر نشانهبا تأکید توجه را  شایانبار است که این متن رو برای اولین 

و  کندبررسی میی شناختها و کشفیات باستان پایة سفرنامهت، برگذرگاه نقد تطبیقی و بینامتنیّ

کارگیری نقطه نظرات یاد شده و ه را، در پرتو ب ازی زوایای پنهان آنسرکوشد تا آشکامی

 .ساندکند و به انجام ر تسهیلشناختی خوانش بینامتنی آن در بستر باستان تلاش در جهت 
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 تعریف مفاهیم -0-3

مطالعات مرتبط با ادبیات تطبیقی که در دامان دو مکتب فرانسوی و آمریکایی پرورش        

ثر )مکتب فرانسوی( و توارد و تشابه )مکتب أثیر و تأخود را بر ت هایپژوهش ةیافته، پای

 نهادنبا پشت سر مطالعات،  ایناگرچه (. ۲۰-۱1، 1۰91 ساجدی،) است بنا نهادهآمریکایی( 

هم های بمتون به تعبیری در شبکه وارد شده است؛ای نقد شبکه به، های سلسله مراتبیدیدگاه

این  وشوند نباید مستقل نیز خوانده شوند، بلکه جای گرفته که نه تنها مستقل نوشته نمیتنیده، 

  .(1۰1-1۰91:1۰۲نجومیان، ) پویا نموده استیند دلالت را آوابستگی متون به یکدیگر، خود فر

مار شهز ارکان مطالعات فرهنگی بگیرد و ات جای میبینامتنیّ ةعات که در حوزاین مطال     

 ةش دامنگستر موجدرانگیزترین انواع ادبیات تطبیقی بشمار رفته و رود، خود از چالش بمی

های انهبا تأکید بر حضور نش برانگیزبحث رویکرد این های تطبیقی نیز گردیده است. پژوهش

صورت ردپّا در یکدیگر، از بحث تقدمّ و تأخر سلب اهمیت کرده که این خود هتمام متون ب

 استن های گوناگوا دیگر علوم و معارف انسانی و هنرقیاس ادبیات ب برایبستری  ورندةآپدید

با توصیف و تحلیل از گذرگاه ادبیات ، رحاضة مطالع ،رواز این. (229: 1۰19منظم، )نظری

باحث در ادامه به م ها شروع شده،ها و تاثیرگذاریثیرپذیریأحول محور جستجوی تتطبیقی و 

  ورود خواهد کرد.  ای و بینانشانهبینامتنی 

 :روش تحقیق-1-4

شده و جمع آوری داده ها برپایه مطالعات تحلیلی انجام -این پژوهش به شیوه توصیفی 

ه برای ک-خانه ای و سندکاوی بوده است. همچنین رویکرد موردنظر در مطالعات تطبیقی کتاب

تنیت مکتب امریکایی و متاثر از بینام -این پژوهش به عنوان مبانی نظری مورد استناد بوده است

ن های مرتبط با ایبوده است. ابتدا هردو اثر مورد نظر به طور دقیق مطالعه  و سپس پژوهش

سپس با عنایت به اصول مطالعات بینارشته ای درحوزه  شده است.بررسی و طبقه بندی آثار را 

لاندن و ف نویسی باستانشناسی و ادبیات, عنصر مکان به عنوان مؤلفه مشترک در سفرنامه

که چرا و چگونه، هدایت به صورت آگاهانه  و نشان داده شده داستانپردازی هدایت واکاوی

    تغییر داده است.حوزه مکانی داستانش را 
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 بحث و بررسی -1

خورد، حاکی از داستانی هدایت به چشم میی و غیرای آثار داستانجآنچه که در جای     

وهیدن وردن دانش بیشتر و در نتیجه پژآدستهزسازی تصاویری از گذشتگان و بتمایل وی به با

فرهنگ و تمدن ایران است. گواه این امر را نیز در آثار پژوهشی وی با موضوع  ةبار در

آثار  از سوی دیگر جست.توان باز می ان پهلویزب ةهای او در زمینشناسی و ترجمهایران

ن ایران گرایش و دلبستگی وی به دی واند فرهنگ ایران باستان بنا شده ةپایداستانی وی که بر 

 و «آفرینگان»های وی همچون ی نیز به وضوح در برخی از داستانباستان یعنی زرتشت

 مشهود است.  «پرستآتش»

رود شمار میههای وی بهای داستانی سرشار از تنوع نیز از خصوصیات بارز داستانمکان      

ار او اه به شکلی عیان در آثگشناختی نیز گهباستانهای تاریخی و سایت ةو در این میان ابنی

نبد ، گ«بابامسلک علی»جنبان اصفهان در ، منار سگ ولگردرخ نموده )برج معروف ورامین در 

 «صربونتخت ا»گونه که در د، همانشوداستان می من و ملجأأ( و گاهی نیز م«بستبن» بهرام در

 ةشود. این امر نیز شاید از سویی منتج از مطالعات وی در حوزدیده می «پرستآتش»و 

(، و انپروین دختر ساسیا  کوربوف شناختی )همچون جغرافیای تاریخی و کشفیات باستان

سازی لاپیرامون هدایت بوده باشد که منجر به فعّ مستقیم از جوّثیری غیر أاز سوی دیگر ت

؛ 112: 1۰9۱لی و نادری، است )حسنهای پنهان و آشکار ناخودآگاه تاریخی وی گردیده لایه

 1گدارعصر خود همچون شناسان هم با تنی چند از خاور چنینوی هم (.۲۱: 1۰9۱همان، 

(Godard André) 2و گیرشمن (Roman Ghirshman) ،حدی که خودتا آشنایی نزدیک داشته، 

است )فرزانه، کرده ایفای نقش می زیباترجم گدار در دانشکده هنرهای در کسوت م مدتی

صر ع هم مستشرقینآشنایی و مراودات هدایت با چه که اگر (.2۱2، 2۲1، 121: 1، ج. 1911

که با نگاهی به آنچه در مکاتبات میان صادق ، چرا دشوخود به این دو مورد محدود نمی

 Henri) ۰آمده است، به اسامی خاورشناسانی همچون هانری ماسههدایت و شهید نورائی 

Massé)0، روژه لسکو (Roger Lescot)۱ا، یان ریپک۲، جرج اپتن (JanRypka) هانری ،

Basil ) 9نیو بازیل نیکیت (Jean Pierre de Menasce) 1، ژان دومناش(Henry Corbin) ۱نکرب

Nikitin) توان از دوستان و می»ها لای این نامههه از لابحالی است کخوریم و این درنیز برمی
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 «اندیشدو چه می نویسدخواند و چه میکه او چه میهای هدایت خبری گرفت و از ایندوستی

های هدایت از ثیرپذیریأرسد که علاوه بر تنظر میهچنین ب ،روایناز .(292: 1۰9۱)هدایت، 

خذ أوانسته متهای پیشین نیز میمستشرقین سده احان وهای سیّادبیات و سینمای غربی، نوشته

ام در تم»این باورند که دهد. اگرچه که برخی از منتقدین بر ای را در اختیار وی قرار بالقوه

انوش، کی) «جای خودش داریمگی نویسنده را به موارد ما شخصیت نویسنده و اسلوب نویسند

بر این هدایت  بوف کوردر مورد داستان نیز  (Michael Beard) مایکل بیرد .(1۰0: 1۰11

هایی هست که نویسنده در روایت در جاهایی از داستان جزئیات یا توصیف»باور است که 

، اگرچه که با (1۰۱ :همان) «استگرفته  های بعضی از نویسندگان اروپایی بهرهها از نوشتهآن

که صادق هدایت وقتی که در  دهدکه ناقد ساختارزدا نشان می»هاست توجه به همین شباهت

سب دیده است که آن را برای داستانش مناغربی تصویر یا توصیفی را می ةداستان یک نویسند

اما آیا (. 1۰۱-1۰۱ :همان) «استبرده کار میهرا به موقع بکرده و آنیافته، یادداشت میمی

ن اشاره هایی که در بالا به آتلاقی ویژگی ةرا به مثابه نقط «پرستآتش»داستان کوتاه توان می

که اچر ؛سدرنظر میهبال مثبت ؤص در داستان مذکور، پاسخ به این سشد دانست؟ با کمی تفحّ

انتخاب شت، زرتتگی به دین گرایش و دلبست به بازسازی تصاویری از گذشتگان، تمایل هدای

انتخاب یکی از مستشرقین شناختی، ای باستانهآثار تاریخی و سایت داستان از میان-مکان

احان و های سیّنوشته پذیرفتن نویسنده ازثیرأل شخص و راوی داستان، تر کسوت اوّنام دهب

لق فات دیگران برای خهای پیشین و در نهایت استفاده از تصاویر و توصیخاورشناسان سده

. اما اندیافته وی نمود و بروز همگی در این اثر -چه در ظاهر و چه در باطن -اثری متفاوت 

دن و اصلا اوژن فلانچرا نویسنده، از میان تمام سیاحان گذشته، به سراغ فلاندن رفته است؟ 

  که بود؟

  اوژن فلاندن .1-0

فرانسوی بود که  ةشناس و نویسنداش، باستاناح، نقّ( سی11۱۱ّ-1129اوژن ناپلئون فلاندن )

ز در بود و چند نظامی نی شاه ترتیب داده شدهیئتی فرانسوی که به درخواست محمدهدر قالب 

 Conte) (داشتند به ایران آمده و پس از بازگشت سفیر فرانسه )کنت دوسرسی آن عضویت

de Sercey) ّ12ت موسیو کستبه کشورش، کماکان در معی (Xavier Pascal Coste) 
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یران سی اشناراجع به باستانموریت داشتند تا آنچه را که أدو مماند. این معمار در ایران باقی 

ام های ایران انجها و نقاشیساختمان بارةتحقیقاتی را نیز در است، کاوش و بررسی نمایند، 

 (. ۱۰2و  ۱۰1: 2، ج. 1۰۱9بین، آورند )نیکگرد زمینهو اطلاعات کاملی در این  دهند

 1219-1221میلادی مقارن با  1102-1101خود در ایران ) ةسالامت دودر طی اق وی      

. ه استآوردعمل ه هایی را بجا بررسیو در آن سفر کردهمشید خورشیدی( به شوش و تخت ج

ن یافت طول انجامید که ماحصل آن آگاهیهجمشید دو ماه باکتشاف و حفاری این دو در تخت 

های تخت جمشید، استخر، نقش ویژه نقوش و کتیبه و حجاری و بهجزئیات معماری  ةاز کلی

 ها دراو یکی از مشهورترین سفرنامه ة(. سفرنام1و  ۱: 2۲۰۱رجب بود )فلاندن، رستم و نقش 

اوژن  ةسفرنام»این کتاب که با نام  است.به چاپ رسیده ایران بوده و تاکنون چندین بار  ةبار

ها، ح مسافرتآن شردر  وفصل نوشته شده  ۲۱، در استشده و منتشر مه ترج «فلاندن به ایران

نی تمامی آثار تاریخی و باستا -تقریباً- در (و همکارش کست)های فلاندن ات و بررسیکشفیّ

 .)همان( ایران، منهای خراسان و حاشیة دریای خزر آمده است

 پولیس اختصاصو پرسرستم ( از این سفرنامه به نقش ۰0-۰9تقریباً شش فصل )فصول        

سفرش به سمت  ةاصفهان و با ادامدر فلاندن در پی چندی اقامت که چرا  ؛داده شده است

 «قائم سنگی بلند وبه جلوی »جایی که با گذر از سیوند،  رسد.رستم مینقش به جنوب ایران، 

 بارهوی در این  «داشت.خود هموار شده، قرار هکه در برابر دیواری مرتفع که خودب»رسیده 

یدیم، در بالای بر روی جرز این سنگ چند برجستگی حجیم و بزرگ منقوش د»افزاید: می

این درست  (2۱9 :2۲۰۱فلاندن، )« رستم است.محل نقش طور داشت و این سر چند غار مقبره

و اوژن فلاندن را به یکدیگر صادق هدایت  «پرستآتش»که داستان کوتاه همان مکانی است 

 شمال تخت کیلومتریدر حدود شش که رستم  تاریخی نقش ةپیوند داده است، مجموع

احان، ارزشمند در طول تاریخ همواره مورد توجه سیّ ةاین مجموع .است واقع شده جمشید

تم های هفدهم تا بیسزمانی بین سده ةطوری که در بازهب ؛بوده استجهانگردان و مستشرقین 

های خود از این محل بازدید کرده و هر نامی در طی مسیر مسافرت احانی بعضاًمیلادی، سیّ

 اطلاعات در مواردی مشتمل براند که ارزشمندی را در این خصوص نگاشته هاییک یادداشت
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ان و احاین مجموعه نیز از سوی سیّ ة. در باب وجه تسمیهستندارزشمند و جالب توجهی نیز 

 است.  شدهخاورشناسان نظرات متفاوتی ابراز 

پای دّرشناس، در تعقیب باستان -یک خاور ۀبینامتنی؛ برداشتی آزاد از خاطرررسی ب .1-1

 «پرستآتش» در داستان تاریخدلبستگی به 

ستم و رمربوط به نقش  هاییابیم که پس از اتمام گزارشدرمیفلاندن،  ةسفرنام ةبا مطالع    

 خن ازس -شودپرداخته می و مقابر آن توصیف قصرهاپولیس و که به پرس-ة آن در ادام

مذکور به  ةبخش از سفرنام(. این ۰21-۰22 :2۲۰۱شود )فلاندن، ملاقاتی با گبرها آورده می

 .استهدایت « پرستآتش»آور داستان شدت یاد

جایی است که فلاندن پس از بازگشت از ایران، در  «پرستآتش»شروع داستان  ةنقط    

گفتگو با یکی از دوستان قدیمی خویش است. وی از شبی ای در پاریس سرگرم خانهمهمان

و پیر جا با درستم رفته بوده و در آند که به تنهایی برای کاوش به نقش آورسخن به میان می

هستند که از  بازرگانان زرتشتی یزدیها آنکه  یابددرمی وی .روبه رو شده استخورده سال

انان . بازرگرا زیارت کنندباستانی  ةآتشکد راه خود را کج کرده تا شمال ایران آمده و مخصوصاً

کنند. در ین مذهبی و نیایش میخصوص شروع به برگزاری آیمسپس آتشی افروخته و با زبانی 

تصویر  ةاری بالای دخممجلسی که در حجّشود. میانکارناپذیر  یاین هنگام فلاندن متوجه شباهت

ا، . پس از رفتن گبرهکاملا به هم شباهت دارندکه در برابرش قرار داشته، ای و مجلس زنده شده

 ةکند که در سیطرای احساس میثیر هیجان مذهبیأفلاندن که تنها مانده است، خود را تحت ت

ادار وجای مانده از آتش گبرها کردن در مقابل خاکستر به  جا، وی را به سجدهطبیعت رازآلود آن

ل مبدّ ایهیت و شخصیت و محیط، او را به زعم خود و برای دقیقتوجه به ملّامری که بی .کندمی

 .(۱2-۱۱: 1۰02هدایت، ) پرست نموده استبه آتش

یت روی ه که در واقعتغییر مکان روایت داستان نسبت به آنچاین میان، در  توجه قابل ةنکت       

در مقابل یکی از مقابر تخت  ،در سفرنامهبنابر اطلاعات مندرج این ملاقات  . چرا کهاست ،داده

که جایی؛ جمشید اتفاق افتاده استصفة تخت  جمشید واقع در کوه رحمت و بر فراز شرق

همگی از آرامگاه که های اردشیر دوم، اردشیر سوم، و داریوش سوم واقع شده است آرامگاه

رستم که داستان ا در نقش امّ .(۰۰1: 1۰۱۱)کخ،  اندرستم الهام گرفتهبیر در نقشداریوش ک
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دربر گیرندة آثاری از دورة عیلامیان ای هستیم که محوطهشاهد افتد، هدایت در آن اتفاق می

گانة شاهان توان به مقابر چهارجمله می که از آن م.( ۱2۲پ.م تا  1222تا ساسانیان بوده است )

برجستة  ، نقش12برجستة اهورامزدا و اردشیر پاپکاننقش ) ، نقوش برجسته ساسانی11هخامنشی

برجستة بهرام دوم و نقش ، 10کرتیر ةسنگ نگاره و نبشت، 1۰پیروزی شاپور بر امپراطوران روم

نبرد  ةبرجستنقش ، 1۱نرسیآناهیتا و  ةبرجستنقش ، 1۱پیروزی بهرام دوم ة، سنگ نگار1۲درباریان

خانه و )یا بن 22زرتشت ة(، بنای کعب19شاپور دومنبرد  ، و11تمام آذر نرسهه و نقش نیم هرمز دوم

 گانههای سنگی دو، و نیز آتشدان21ای عیلامیبرجستهبقایایی از نقش ،های شاپور یکم بر آن(نبشته

 نظر می رسد که محوطة مذکور در دورةه. از سوی دیگر ذکر این نکته نیز ضروری باشاره نمود

نین بتوان چشاید  ،رواز این ساسانیان از حیث دینی و ملیّ از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

 مؤیدکه هر یک  مظاهریگستردگی تاریخی و زمانی حاکم بر این محوطه و حضور گفت که 

 ،(برجستة پیروزی شاپور بر امپراطوران رومنقش اند )همچون پرافتخار ایران باستان بوده ةگذشت

 Ernst)سفلد هرتته نباید از نظر دور داشت که اند. البثیرگذار بودهأجایی مکانی داستان تهاین جاب رد

Emil Herzfeld) 1۰1۲)نگهبان،  کند و کاو کرد 1219در سال برای نخستین بار  را نقش رستم :

 ساله که ب -شدن این داستان ها در نوشتهرود که بازتاب این کاوشاحتمال میرو از این ؛(010

 همچنین .ثیر نبوده باشدتأتغییر مکان داستان بیدر -میلادی( انتشار یافت 19۰2شمسی ) 1۰29

ی را نیز در پی داشت متعاقباً تدوین فهرست آثار ملّکه  1۰29قانون عتیقات در سال تصویب 

ستم ر نقشثبت  ،ه گدار در تهیة فهرست مذکورمسئولیت آندر و سویکاز  (192: 1۰12)صمدی، 

تمال اح، از سوی دیگرگدار موسیو الخصوص آشنایی نزدیک هدایت با علیو  ،مزبورلیست در 

ی با گدار، در آشنای دلیله هدایت بچرا که  .کندبیشتر میبر تغییر مکان داستانی  راآن گذاریثیرتأ

ن در تواای از آن را میشناختی دورة خود بوده است که نمونهجریان جزئیات اکتشافات باستان

 ماجرای ذیل یافت: 

ست که هرچه ا قراردادش این ،ب دادهآگل به ند دستهکاین گیرشمن که در شوش حفاری می»

 ادیری خشت و کاشی درآورده، سهمیةایران باستان نصف بکند. مق ةورد با موزآاز حفاری درمی

فتاب آایران را توی هوای آزاد گذاشته و سیل و باران و  ةخودش را زیر سقف نگه داشته، سهمی

رسد که همین نظر میه چنین ب .(1:2۱2 ، ج.1911فرزانه، ) «است شان را آوردهدخل همه
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زمانی و شاید به دلیل  ةبه اقتضای شغل وی در آن باز – ة مذکوراشراف وی بر مسائل حوز

ی آن دوره شناسشرایط حاکم بر باستاناز تند و صریح  ینقدبیان او را به  -علایق شخصی وی

 : ه استبرانگیخته بود

شناسی ه تنها در فولکلور، حتی در عتیقهن ،کار باید اساس داشته باشد، اساس محکم علمی»

قدر آن ،افتند به جان تپهبا کلنگ می اولاًآورند، آیند یک تپه گیر میکارمان خراب است. می

ند... فروشکنند و مثقالی در بازار میآب مین را آکنند تا یک جنس طلا گیر بیاورند، می

ربوط م سالم و نیمه سالمی را نگه داشتند، معلوم نیست در چه قشری که ةاگر هم کاسه کوز

 .(2۱۱ :همان) «اندپیدا کرده ،به چه دوره است

آنچه که در سفرنامه آمده است، باب گفتگوی فلاندن با این دو  ادامةدر به هر روی و        

دامه همین منوال ابه  تقریباًنیز وضع  «پرستآتش»در داستان و شود رد بیگانه گشوده میم

 ای به حواشیاش تنها به اصل واقعه پرداخته و اشارهاگرچه که فلاندن در سفرنامه یابد.می

ت به توضیحاتی در باب زیار هایمهص در دیگر سفرنامالی ماجرا نداشته است، اما با تفحّاحت

زدهم نو ةاح نامی سددیالافوآ، دیگر سیّ :به عنوان مثال ؛خوریمزرتشتیان از این مکان برمی

 نویسد: میلادی که پس از فلاندن از این آثار دیدن کرده است چنین می

رستم های نقشاین آتشکدههای بسیار قدیم به زیارت زمان رتشت یا زردشت ازپیروان ز»

ازمنه پرافتخار نیاکان خود را فراموش  ام هم که زردشتیان تقریباًاند و در همین ایّآمدهمی

عبه وف به کتی که معرها و مقبره موقّگاهی پارسیان هندی به زیارت این آتشکده ؛اندکرده

  .(02۱: 1۰۱1)دیالافوآ،  «آیندزرتشت است می

در این باب  است؛ ای زرتشتی در همین محل ملاقات نمودهوی که خود با خانواده      

دیروز عصر در موقع مراجعت به کناره کاروان کوچکی از زرتشتیان را دیدم که به »گوید: می

 .(02۱همان: ) «بیرون دهکده منزل کرده بودندرستم آمده و در قصد زیارت ابنیه نقش

در وقتی که این »که فلاندن در سفرنامة خود، ماجرای مورد بحث را چنین ادامه داده است      

ی سر ای که بالانقش برجستهه چشمانم ب ،اخوانی بودندآتش مشغول دع ةدو گبر بجلوی کپ

 «با این آتش مشابهت داشت فتاد، وضع آتش در نقش کاملاً، بیجلو قرار داشته غار و ب

عر مشاست، اشاره نموده  اش بداننوشتهای که فلاندن در رجستهنقش ب. (۰22: 2۲۰۱فلاندن، )
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از  و دو ردیف گرفتهوی تخت بزرگ )گاه( شهریاری جای که بر ر بودهبر پادشاه و آتشدان 

ان ذکر شای (.همان) اندسر دست نگه داشته تخت را برهای محلی، نمایندگان ملل تابع با لباس

اریوش آرامگاه د بر پیشانی ها وای که در کنار آنزبانههای سه که این افراد توسط کتیبهاست 

 اما .انددهش شناسانیده، نقر شده جمشیدآرامگاه جنوبی تخت  نیز وستم ع در نقش رواقبزرگ 

 بالای آن عکس شاه»: کرده استچنین توصیف استان خود در د را برجستهاین نقش هدایت 

اهورامزدا  ةبالا آتشکد ه سوی آتش بلند کرده،دست راست را ب ،آتشکده ایستادهاست که جلو 

به آرامگاه  چه که در ادامه، هدایت مستقیماًراگ. (۱9: 1۰02)هدایت،  «باشدها میخدای آن

 نویسد:داریوش اشاره کرده و می

من سرم را بلند کردم، دیدم  ،در این بین که دو نفر گبر جلوی آتش مشغول دعا بودند»

ه و بود درست شبیرویم مجلسی که در سنگ کنده شده هروی تخته سنگ بالای دخمه روب

ی جاهمن بدیدم. اده بودم و با چشم خودم میای بود که من جلو آن ایستمانند مجلس زنده

ده شده وش زنها از روی سنگ بالای قبر داریمانند این بود که این آدم ،خودم خشک شدم

مظهر خدای خودشان را  ،روی منه ب وهزار سال آمده بودند ربودند و پس از چندین

  (۱2: همان) «پرستیدند!می
 گبرها  - در عالم واقع -؛ آرامگاهی که فلاندن . تخت جمشید2تصویر 

 .(۰22: 2۲۰۱)فلاندن،  را در مقابل آن ملاقات نموده است

 

 

 
 

 

 

 

 

سخنانی مبنی بر عداوت تاریخی مسلمانان و زرتشتیان بر زبان  ،داستان ةدر ادامچنین هم

 : شودهدایت جاری می ةساخته و پرداخت فلاندنِ
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من در شگفت بودم که چگونه پس از این طول زمان با وجود کوششی که مسلمانان در »

شت باز هم پیروانی این کیش باستانی دا ،خرج داده بودندهنابود کردن و برانداختن این کیش ب

 (۱1-۱2 :1۰02هدایت، ) «!افتندخاک میهکه پنهانی ولی در هوای آزاد جلو آتش ب

احتمالی میان مسلمانان و  هایاختلافات و دشمنی بارةدر اگرچه شایان ذکر است که     

 هبسنده کرده و اطلاعات بیشتری را ب رو ت پیشبه ذکر جملاتنها زرتشتیان، فلاندن خود 

بسی جای تعجب است که پس از دو هزار سال، با این همه مجاهدت »ت: نداده اسدست 

اما همچون  ،(۰22: 2۲۰۱)فلاندن،  «پیروان کیش اسلام هنوز این عادت موقوف نگشته؟!

از این امر سخن به میان آورده است )دیالافوآ، یل ضبه تفاش گذشته، دیالافوآ در سفرنامه

1۰۱1 :029-02۱). 

اما ، تاس پایان گرفته در همین نقطه اشدر سفرنامه «گبرها»روایت فلاندن از ملاقاتش با     

 دهد:چنین ادامه میهدایت داستان خود را 

سوخت، هنوز میدو نفر گبر رفتند و ناپدید گشتند، من تنها ماندم اما کانون کوچک آتش »

تکان و هیجان مذهبی حس کردم ... دانم چطور شد من خودم را در زیر فشار یک نمی

وی آن فام از ریکه دود آب-اختیار جلو این خاکستری بی ،یچ چیز اعتقاد نداشتمهکه بهمن

 (۱1: 1۰02)هدایت،  «را پرستیدم!زمین زدم و آنه زانو ب -شدیبلند م

که -خاورشناس  و شناسدر کسوت یک باستان فلاندنی که هدایت راوی اوست، ،واقعبه     

سال )عیلامی، هخامنشی، ساسانی( برجای مانده از ای بسیار کهندر حال کاوش در محوطه

 .استاز آیین باستانی زرتشت  یشدن بخشطریقی شاهد زندهه خود ب -استان استایران ب

 ةساختاندازی طبیعی که ممزوج با دستچشم در مقابل در اثنای غروب اسرارآمیز این راستا،در

گیرد که در کسری از زمان، اگرچه به کوتاهی ثیر قرار میأچنان تحت تآن ،پیشینیان شده است

گذشتگان و نیروی فکر  ةروان هم»حالی است که وی این درد. شوپرست مییک دقیقه، آتش

را در تلاقی با محیط )همان(  «کردندهای شکسته پرواز میها و سنگدخمهها که بالای این آن

اختیار جلو این خاکستری که دود آبی فام از روی آن بی»پیرامونی، مسبب این امر می داند که 

نظر هجا ذکر دو نکته ضروری بزانو به زمین زده و آن را بپرستد. در این)همان(  «شدبلند می
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 ،ازگشت روان مردگان به دنیای زندگان در آثار داستانی هدایت و دیگریب ،رسد که یکیمی

 در آثار اوست.  22بحث پالیمپسست

 ةدر زمر «های ورامینشب»و  «آفرینگان»، «تخت ابونصر»، «گجسته دژ»، بوف کور     

زندگان ها به دنیای ها ارواح مردگان و سایهروند که در آنهایی از هدایت بشمار میداستان

های زندگی خود ن نشانهوحشت و جنون بوده و یا سعی در بازجست ةبازگشته و یا آورند

الی را ؤرسد که هدایت پاسخ مثبت سنظر میهاما ب .(12۱: 1 ، ج.1۰۱۱ عابدینی،)میر اندداشته

گام هنای و بهآگاهانهطرز پیشهاز خود پرسیده است، ب «اصفهان نصف جهان ةسفرنام»که در 

آیا روح پیشینیان، روح »پرسد: که وی از خود میداده است؛ جایی «پرستآتش»خلق داستان 

)هدایت،  «کند؟های آتشگاه پرواز نمیروی خرابه بالاصنعتگران و روح پادشاهان، آن 

1۰۱۱:19)  

ه ک دگان بر امریتر ذکر آن رفت، محیط نیز علاوه بر روان مرگونه که پیشهمان اگرچه     

 مکررانی آبادانی و ویر ،به زیبایی بوف کورثیرگذار بوده است. اگر هدایت در أت ،اتفاق افتاده

ها با خشت و آجر اتاق ةاقم مثل همات»کشد: ری را در قالب کلمات به تصویر میشهر کهن 

 کتیبه دارد، ةسفید کرده و یک حاشی ةقدیمی ساخته شده، بدن ةهای هزاران خانروی خرابه

قدمت وجود »تواند دال بر که این خود می -(2۰2، 1۰۱۱)شمیسا،  «درست شبیه مقبره است

در  -(1۲۱-1۲۱ :همان)باشد «های مختلف تاریخینوعی و زندگی مستمر او در لایه انسانِ

ایران  ةالصد سای از تاریخ پرافتخار قریب هشتجا نیز تنها با انتخاب مکان داستان، گزیدهاین

ایی که ج کند؛ق میدر پیش چشم خواننده تورّ را استشده زمینه گسترده باستان را که در پس

عیلامی جای خود را به حجاری ساسانی داده است، اگرچه اندکی از نقش پیشین  ةبرجستنقش 

های ساسانی که در پای نیز تا حدودی سالم مانده و قابل شناسایی است و نیز حجاری

ر د تواند مشعر بر همان محیطی باشد کهاین امر می ،اندای سلطنتی هخامنشی غنودههآرامگاه

 :است شدهبه زیبایی توصیف  «پرستآتش»

ه از گرفتی داشت، ماه به شکل گوی گوگرد آتشجا فرمانروایخاموشی سنگینی در این»

ود. کرده ب بزرگ را روشن ةآتشکد ةای بدنپریدهکنار کوه درآمده بود و با روشنایی رنگ
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حس کردم که دو سه هزار سال به قهقرا رفته. ملیت، شخصیت و محیط خودم را فراموش 

 .(۱1: 1۰02)هدایت،  «کرده بودم

 اب/ فردا که از این دیر کهن درگذریم»گوید: مانند خیام نمی»است که هدایت به جاین      

 سالگان در نشست وهزاراو هم امروز نیز با هفت بلکه به عقیدة، «سفریمسالگان همهزارهفت

شاید به  «پرستآتش»اما پایان داستان  .(12۰ ،۲2 ،09: 1۰۱۱)شمیسا،  «برخاست و سفریم

که وی در زمان عزیمت خود از نقش ، جاییاستی از سفرنامه دیالافوآ نیز یادآور بخشنوعی 

روزه به ستایش اهورامزدا اشتغال داریم هاکنون یک هفته است که ما هم»نویسد: ستم چنین میر

  (.0۰۰: 1۰۱1دیالافوآ، ) «فرستیمو بامداد و پسین به او درود می

 گیرینتیجه. ۰

متون  گری عناصر متقابل میانآید، جلوهدست میهل به رویکرد تطبیقی با توسّآنچه که ب      

العات مط ةاما با ورود به عرصسی متون پسین به متون پیشین است أمورد مطالعه و درجه ت

 دینیکدیگر ارزیابی خواهند شد. ب ت و خوانش بینامتنی، متون مورد نظر در تعامل بابینامتنیّ

ر از با گذ ،انتقال معنا از متون پیشین به متون پسین صورت پذیرفته و عناصر متنیوسیله 

تولید گونه بازبدین د؛شند ید جایگزین خواهای پویا در متن جدگونههیندهای متفاوت و بآفر

ن ارزش و اعتبار آ موجب پسین، متن ةها در پیکرنآو گسترش این عناصر و ترکیب نوین 

 . شودمی

تاه یقی و بینامتنی داستان کوبا چنین نظرگاهی و با گذر از طریق بررسی تطب ،رواز این     

تان آغاز نمودن داس ةشیواوژن فلاندن، پیوند عناصر مشترکی همچون  ةو سفرنام «پرستآتش»

و  هامایهاین موارد خود شمایی کلی از درونکه  دشبررسی های داستانی مشابه تشخصیّو 

س از گسترد. سپمیار در پیش چشم خواننده های مبنایی دو اثر مورد مطالعه را به اختصدلالت

ساخت متن پسین ای، پویایی این عناصر در ژرفبینانشانهی و طریق خوانشی بینامتن

رداری باز گرتهبه افشای رهایی متن پسین ( مورد بررسی قرار گرفت که منجر «پرستآتش»)

ر د مذکور ةخاطر روایتبا تغییری که در  «پرستآتش»د. بدین شکل که داستان شمحض 

ن کاسته و عناصر آن گفتمان را از طریق آاوژن فلاندن بوجود آورده است، از اقتدار  ةسفرنام

 نشانده است.و در بافت دیگری  ود جدا نمودهجایی مکان داستانی از بافت خهجاب
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یل ذدستاوردهای حاصل از مطالعات تطبیقی و بینامتنی، نتایج  بندیجمعبا رو و از این     

 افتراق دو اثر مورد با گذر از گذرگاه نقد تطبیقی، وجوه اشتراک والف: ده است: ش حاصل

ها به آنهمانند ورود  ةهای همسان داستانی و شیوحضور شخصیت شود:نمایان می ،بحث

 روند. ب: اما با خوانششمار میهدست موارد تشابه ب این ها ازان و نیز تقابل و تکامل آنداست

پیشین روی  پسین و متنبینامتنی و با تغییر مکان داستانی، جدالی جهت ایجاد فاصله میان متن 

و  ه است. ج:کردا ثیرپذیری صرف از متن پیشین مبرّأداده است که در نتیجه متن پسین را از ت

براساس  مخر از اثر متقدّأوی اثر متدر نهایت با تلفیق دو خوانش بینامتنی و تطبیقی، فرارَ

که  طوریهب است؛ در متن مورد مطالعه مطرح شدهرامتنی ال نمودن عناصری فبازنویسی و فعّ

استانی مکان دمواردی همچون تغییر و با توجه به  «پرستآتش»در خوانش نهایی داستان کوتاه 

بندی و ایپ ةدرجهای داستانی، شناختی و نیز تغییر و تکامل شخصیتهای باستانو واقعیت

 است.  شدهمورد بحث عیان  ةمان آن از سفرنامأرهاشدگی تو

د، به وسیله خوانش شوکه خود متن دوم محسوب می «پرستآتش»به بیان دیگر،      

خود را در میان دیگر آثار هدایت یافته و با همین تغییر مکان هجایگاه مخصوص ب ،اشبینامتنی

که در برخی از برداری صرف، چنانی، دنیای خاص خود را ساخته و از گرتهظاهر جزیه ب

   .ی جسته استن اشاره شده، تبرّآنقدها به 

 هانوشت. پی5

و منشاء خدماتی همچون برپایی تشکیلات  اس و معمار فرانسوینش( باستان19۱۲-1111) 1 

 (.11۱: 2، ج. 1۰۱9بین، نیک)موزة ایران باستان 

ایران تاب کمؤلف فرانسوی در شوش و  انشناسهیئت باستان ئیسر، شناس فرانسویباستان 2 

 .(211۱: 0، ج. 1۰10قدیانی، ) از آغاز تا اسلام

 (.1220: ص 2 ، ج.1۰۱9بین، شناس نامدار فرانسوی )نیک( ایران111۱-19۱9) ۰ 

به فرانسوی )هدایت،  بوف کورشناس فرانسوی و مترجم دیپلمات و شرق (19۱۲-1910) 0 

1۰9۱ :2۲2.) 
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 هایی دربارة هنر ایران( از متخصصان هنر ایران باستان و صاحب آثار و نوشته1911-1921) ۲ 

 (.2۰1)همان: 

 (.200شناس بزرگ چک )همان: ( ایران111۱-19۱1) ۱ 

 (.209شناس فرانسوی )همان: ( فیلسوف و ایران19۱1-192۰) ۱ 

 (.2۲2های ایران باستان )همان: متخصص زبان (19۱۰-1922) 1 

 شناس روس.ایران (111۲-19۱2) 9 

 (.10۰-102: 2، ج. 1۰۱9معمار و محقّق فرانسوی )نیک بین،  (11۱9-1۱1۱) 12 

 020-0۱۲(؛ اردشیر اول )ق.م 0۱۲-01۲(؛ خشایارشای اول )ق.م 01۲-۲21داریوش اولّ ) 11 

 (.ق.م 02۲-020(؛ داریوش دوم )ق.م

( را به زیبایی به م. 201-220گذاری اردشیر اولّ )واقع در گوشة شرقی نقش رستم که تاج 12 

 (. 2۲: 1۰01ای نیز هست )واندنبرگ، تصویر کشیده است؛ این حجّاری دارای کتیبه

-201ای واقع در ده متری شرق آرامگاه داریوش بزرگ، مشعر بر غلبة شاپور اولّ )حجاری 1۰ 

 (. 2۱( بر امپراطوران روم )همان: م. 2۱2

میلادی و در دورة پادشاهی بهرام دوم، نقش وی در پشت  212به دستور کرتیر و در سال  10 

پراطوران روم( نقر شده است. این نقش دارای سر شاپور )در نقش برجستة پیروزی شاپور بر ام

 کتیبه نیز است.

تر و اجرا شده بر روی حجاری قدیمی« اهورامزدا و اردشیر بابکان»واقع در کنار نقش  1۲ 

( را به شکل ایستاده و با شمشیری در دست به تصویر م. 29۰-2۱۱عیلامی، که بهرام دوم )

 (. 2۲کشیده است )همان: 

بخشی مشعر بر جنگی تن به تن میان دو اسب سوار که در زیر آرامگاه داریوش تابلویی دو 1۱ 

( در حال مصاف با دشمنش م. 29۰-2۱۱بزرگ واقع شده است. در تابلوی بالا، بهرام دوم )

ز است. در تابلوی زیرین نی« نبرد شاپور دوم»برجستة  نقش شده که این منظره مشابه نقش

 (. 2۱است )همان:  کماکان صحنة جنگ ادامه یافته

(، واقع در نزدیکی آرامگاه داریوش است که پادشاه را م. ۰22-29۰گذاری نرسی )یا تاج 1۱ 

 (.2۱دهد )همان: النوع آناهیتا نشان میدر حال گرفتن تاج شاهی از رب
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( در حال مصاف با م. ۰29-۰22واقع در زیر آرامگاه اردشیر یکم که در آن هرمز دوم ) 11 

صویر کشیده شده است. بر بالای این حجّاری، نقش برجستة دیگری که ناتمام دشمنش به ت

شود، که در بر گیرندة آثار تصویری از یک پادشاه بر تخت نشسته رها شده است نیز دیده می

 (. 2۱میلادی( به همراهی دو ملازم می باشد )همان:  ۰29)آذر نرسه، 

منقوش در زیر آرامگاه داریوش دومّ که سواری تاجدار، نیزة بلندی را در گردن دشمن  19 

 سوارش فرو برده است. اسب

ی و های پهلوی، پارتهایی )کتیبة شاپور( به زبانساختمان آن مکعب شکل، دارای کتیبه 22 

 (.22۲9: 0 ، ج.1۰10یونانی بر دیوارهای شرقی، غربی، و جنوبی خود است )قدیانی، 

ر روی ب« بهرام دوّم و درباریان»متعلق به اواخر هزارة سوم پیش از میلاد که نقش برجستة  21 

ا هایی نیز بجای مانده است. این اثر شباهتآن نقر گردیده است و اکنون تنها آثاری از آن به

 (.2۲: 1۰01دارد )واندنبرگ، « کورانگون»نقش برجستة 

« سپالیمپسِستو»گاری که در لغت مشتقی از واژة لاتین نیا به تعبیری استعارة لایه 22 

(Palimpsestus)  پالیمپسِستُس»است که آن نیز به نوبة خود از ریشة یونانی »(Palimpsestos) 

بوده و از قرن هجدهم، در معنای استعاری امروزی بکار « خراشیدگی نرم دوباره»به معنای 

لایة یک پدیده است )حبیبی و گر ساختار لایهبرده شده است. واژة مذکور به نوعی تداعی

 (.   ۱۱-۱۲: 1۰99کافی، صمدی

       منابع. ٦

 هاالف( کتاب

 ، تهران: مرکز نشر سپهرآثار صادق هدایتنقد تا.(.  غیب، عبدالعلی)بیدست •

 ةموسس ،تهران:، چاپ پنجمیوشمحمد فره، علیشایران، کلده و شو(. 1۰۱1دیالافوآ، ژان) •

  نانتشارات و چاپ دانشگاه تهرا

، جلد اول، تهران: انتشارات کانون نقد آثار داستانی صادق هدایت(. 1۰92رهگذر، رضا) •

 اندیشة جوان.
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)مجموعه مقالات(، تهران: موسسة  از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی(. 1۰91رث)ساجدی، طهمو •

 انتشارات امیرکبیر.

)شرح و متن بوف کور صادق هدایت(، چاپ  داستان یک روح(. 1۰۱۱شمیسا، سیروس) •

 سوم، تهران: انتشارات فردوس.

تهران:  ، دو جلدی،میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین الملل(. 1۰12صمدی، یونس) •

 ادارة کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی.

 ، تهران: نشر مرکز.1، ج. آشنایی با صادق هدایت(. 1911فرزانه، مصطفی) •

تهران:چاپ سوم، ، صادقیاوژن فلاندن به ایران، حسین نور ۀسفرنام(. 2۲۰۱فلاندن، اوژن) •

 .انتشارات اشراقی

فرهنگ توصیفی تاریخ ایران از دورۀ اساطیری تا پایان عصر (. 1۰10قدیانی، عباس) •

 ، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران: انتشارات فرهنگ مکتوبپهلوی

 رنگ.نشر کاچاپ چهارم، تهران: ، از زبان داریوش، پرویز رجبی(. 1۰۱۱ماری)کخ، هاید •

 ، لندن.نویسی جدید در ایرانن صادق هدایت پیشگام داستا(. 1۰11کیانوش، محمود) •

، تهران: موسسة نگارش پژوهشگری به نام صادق هدایت(. 1۰90دخت)گودرزی، سیمین •

 الکترونیک کتاب.

، جلد اول و دوم، تهران: نشر صد سال داستان نویسی در ایران(. 1۰۱۱عابدینی، حسن)میر •

 چشمه.

 ، تهران: سبحان نور.شناسی ایرانباستانمروری بر پنجاه سال (. 1۰1۲نگهبان، عزت الله ) •

، فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مسافران به مشرق زمین(. 1۰۱9بین، نصرالله)نیک •

 دو جلد، چاپ اول، تهران: انتشارات آرون.

، عیسی بهنام، تهران: انتشارات دانشگاه شناسی ایران باستانباستان(. 1۰01واندنبرگ، لویی) •

 تهران.

 ، چاپ دوم، تهران: چاپ سینا.وشنسایه ر(. 1۰۰1هدایت، صادق) •

 رکبی، چاپ ششم، تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات امیرگورزنده به(. 1۰02) ---------- •
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 ، تهران: قطره.اصفهان نصف جهان(. 1۰۱۱) ---------- •

تهران: ، چاپ دوم، هشتاد و دو نامه به حسن شهید نورایی(. 1۰9۱) ---------- •

 خانة الکترونیکی امین.کتاب

 هاب( مقاله

؛ ابزاری «نگاریلایه»پالیمپسست (. »1۰99کافی، نگین)تابستان محسن، صمدیحبیبی، سیدّ •

، 19شمارة  ام،، فصلنامة علمی معماری و شهرسازی؛ سال سی«برای تبیین کیستیِ شهر تاریخی

 92-۱1صص 

بازخوانی و تفسیر تاریک خانة (. »1۰11و تابستان لی، کاووس، نادری، سیامک)بهار حسن •

، زبان و ادب فارسی، نشریة دانشکدة ادبیات ««هاگورخمره»هدایت بر پایة باورهای باستانی در 

 ۱2-۲۰، صص 229، شماره مسلسل ۲2و علوم انسانی دانشگاه تبریز، س 

های گورستانی آئینمناسک تدفین و (. »1۰91)زمستان ------------------------- •

 ۰2-9ادب پژوهی، شمارة بیست و دوم، صص  ،«در آثار داستانی صادق هدایت

در بوف کور، بازخوانی « ری»شهر کهن (. »1۰92)پاییز ------------------------- •

، ۱پژوهشی نقد ادبی، س -نامة علمی،  فصل«عناصر فرهنگی، اجتماعی، و جغرافیای تاریخی

 1۱2-109، صص 2۰ش 

بازیابی عنصر مکان در بوف کور صادق (. »1۰9۱)بهار  ------------------------ •

. 12پژوهشی نقد ادبی، س  -نامة علمی، فصل«پایة جغرافیای تاریخی ری و تهرانهدایت بر

  1۱۰-11۲. صص ۰۱ش 

شناسی زن اثیری در بوف کور صادق تبار» .(1۰9۱)بهار ------------------------ •

، 22پژوهی ادبی )زبان و ادب پارسی(، دوره ، متن««خانة رینقّاره»کشفیّات  بر پایة هدایت

 01-۲9، صص ۱۲شماره 

واژة رؤیای خاکستری، تفسیر کلید» .(1۰91راد، محسن)تابستان نادری، سیامک، ساجدی •

ن لة بوستا، مج««سفال خاکستری»رنگ خاکستری در بوف کور هدایت بر پایة فرهنگ باستانی 

 202-221، صص 12ادب دانشگاه شیراز، سال چهارم، شمارة دوم، پیاپی 
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نگاری آثار روایی صادق گاه». (1۰91یز و زمستان لی، کاووس)پایادری، سیامک، حسنن •

، صص 2، شمارة 20، پژوهش ادبیات معاصر جهان، دورة ««تاریخ تحولّات بشر»هدایت بپایة 

۱۲۱-۱۰9 

، «به سوی تعریفی تازه از ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی» .(1۰91علی)زمستان نجومیان، امیر •

 1۰1-11۲، صص ۰1، شماره 9های ادبی، سال نامة پژوهشفصل

، ادبیات «های پژوهشادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه» .(1۰19منظم، هادی)بهار نظری •

 2۰۱-221، صص 2تطبیقی، سال اول، شماره 

 


